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 چکیده
های خورد شفابخشی است که به گونهيکی از خوارق عاداتی که در متون متصوفه به چشم می

رسد مقولة درد برگرفتن يا به تعبير وتی بروز و ظهور يافته است. در اين ميان به نظر میمتفا

شناسان، از آن با ای است که اسطورهشاعرانه آن درد برچيدن، بازماندة آيين و رسمی اسطوره

 ای عمدتاً با هدف راندن بيماری، عوارض وهای اسطورهاند. بلاگردانعنوان بلاگردانی ياد کرده

آثار گناه، مصيبت، قحطی و خشکسالی و به طور کلی هر نوع شرّ از شخص يا مردم، عمل 

خواستند بيماری يا مرضی را از آمده که میها وقتی به کار میکردند. يکی از اين بلاگردانمی

وجود بيمار بيرون برانند. بر اين اساس، بلاگردان با پذيرش بيماری فرد مذکور به خود، موجب 

شده است. اين شيوه از شفابخشی در قالب نوعی کرامت عرفانی در يا بهبود آن شخص میشفا 

برخی از متون متصوفه نيز ديده شده است. هدف از اين پژوهش با شيوه تحليلی ـ توصيفی، 

ای های اسطورهو مقايسه آن با آيين د برچيدن در متون عرفانی نقشبنديهبررسی کرامتِ در

نتايج پژوهش  .ها از اين رسم و آيين بررسی شده استبرخی نمونه در اين پژوهش است.

حاکی از آن است که متون طريقت نقشبنديه بيشتر از ساير متون صوفيانه، از اين باور 

 ای تأثير پذيرفته است.اسطوره

 گرفتن، شفابخشی، نقشبنديه، خواجه احرار.: بلاگردان، درد برکلیدواژه

 
 12/01/1999تاريخ دريافت مقاله: 
 19/11/1999تاريخ پذيرش مقاله: 

Email: s.m.hosseini@hum.ikiu.ac.ir 



 سيدّمحسن حسينی مؤخر شناختی ـــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات فصلنامة / 150

 مقدمه
خود  ی آن چنان گسترده است کهبخشی در متون عرفانهای شفابررسی آيين

 حقی ؛2 – 55: 1955 پوررجير.ک. ا) های دراز دامن شود.تواند دست مايةپژوهشمی

ای قلب و روح سالکان طريق، به نار شفدر ک مشايخ طريقت (129-151: 1991

اند، به آمدههای مختلف در پی مداوای جسم مردمان عادی يا مريدانشان برشکل

عادات مشايخ و ها و خوارقای از کرامتبخشی، سهم عمدهای که اين شفاگونه

  (1)است. به خود اختصاص دادهبزرگان صوفيه را 

از جمله  اند.ی را انجام دادهعمل شفابخش قرآنگاه با خواندن مشايخ صوفيه 

ده که البته اثبات کرامت و در شرح احوال فرزند ابوسعيد چنين کرامتی ذکر ش

ای از عده( 11: 1959ر.ک. محمدبن منور ) بينی خود ابوسعيد نيز بوده است.آينده

 اند.لحمد به شفای بيماران اقدام کردهمشايخ نيز با خواندن ا
ى ديگر به بيمار بودى يا درد دندان و چشم و جا شيخ الاسلام گفت: که کسى»

برخواندى و بدميدى، به شدى و در طرف « الحمد»شدندى تا وى « خيرچه»

راحت پديد آمدى، وقتى دانشمندى را درد دندان بود، به وى شد. الحمد بخواند 

و بدميد، به شد. آن دانشمند گفت: خيرچه، الحمد نه راست خوانى وايد بر تو 

 ( 250: 1956 انصاری)« م. گفت: نه، تو دل راست کن.راست کن

ر.ک. ) .شودها ديده میسلام جام نيز از اين جنس شفابخشیالادر کرامات شيخ

ر اسلام و زمان ها به صدبخشیهرچند سابقه اين نوع شفا (95: 1959 غزنوى

 اشاره تفاسير به خاصيت شفابخشی اين سورةگردد. غالب بر می پيامبر)ص(

ابع نيز اين سوره را شفا برخی از من (95: 1ج، 1951رازی  ابوالفتوح). اندهکرد

 (9: 1ج ،1911ميبدی ) اند.ناميده

کنندگان از بنا بر همين سنت به عيادت نامه سلطانیفتوتکاشفی سبزواری در 

مريض بخوانند و  یت شفاای به نيّند به هنگام عيادت فاتحهکبيمار توصيه می

 (521: 1920 سبزواریکاشفی ). يمار بيرون آيندزود از پيش ب
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خوريم که هم بيانگر در متون نظم و نثر فارسی نيز به عباراتی بر می

 :ای دارد به رسم و آيين عيادت از بيمارشفابخشی سورة حمد است هم اشاره
 ای بخوانای چو آمدی بر سر خستهفاتحه

 رودبه پرسش آمد و فاتحه خواند و می آنکه

 

اندهد لعل لبت به مرده جبگشا که می لب   

اناش روکنم از پیگو نفسی که روح را می  

(955: 1910)حافظ   

اند و البته دانستهبخش میاه نيز تمرکز بر ذکری خاص را شفامشايخ طريقت گ

 های خداوند. تمرکز بر نامی خاص از نام
ه مرضى پديد آمد. الله عليه و سلامالدين باخرزى را رضوانشيخ العالم سيف»

اطباى حاذق جمع آمدند و مطبوخى تدبير کردند و بر سر بالين شيخ نهادند و 

گفتند که سحرگاه بخوريت. چون وقت سحر شد شيخ خادم را فرمود که اين 

رود پر کن و بيار. قدح دارو را ببر و در جوى آب ريز و از آن يخاب که مى

« فت و بخورد و آن مرض زائل گشت.بگ« بسم الله الشافى»خادم بياورد. شيخ 

 (565: 1959 )باخرزی

که البته اند ت دادهبه آب دهان متبرک مشايخ نسبرا بخشی گاه نيز اين شفا

جمله اندر کرامات  از (5).)ع( داشته استائمه هايی نيز در سيرة نبوی وپشتوانه

 :  اند کهشيخ جام آورده
کرد که روزى پيش او رفتم، و چيزى بکر مغنى روايت الاسلام شيخ ابواز شيخ»

و مرا از آن بيم هلاکت بود.  اى،بر گردن من برآمده بود مقدار خربزه

الاسلام چيزى بر آن خواند. تا سه روز جمله بگداخت و نيکو شد، به شيخ

 (  156: 1959 )غزنوی« برکت آب دهن آن بزرگ دين.
خاص موسيقايی نيز  انگيری از الحخشی مشايخ صوفيه گاه حتی به بهرهشفاب

خواهد بن عثمان مکی برای شفای جوانی بيمار از قوال میشد. عمروکشيده می

همو پس از بهبود بيمار و  (112: 1990 هجويری). کند آوازی بخواند و سماعی برپا

چون سماع از مقام » :در پاسخ کسانی که از حکمت اين کار پرسيده بودند گفت
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« د.بد. و چون از مقام اعلى باشد، تن درست بيمار گردادنى باشد، بيمار شفا يا

  (169 :1919 بقلى شيرازى
اين طرز نگاه به شفابخشی موسيقی، به کارکردهای درمانی آن در اسطوره، 

ای يا نقش اده هنگام طرح موضوع شفای اسطورهبسيار شبيه است. ميرچا الي

های کند که به عنوان جزئی از آيينمیاز سرودهای آيينی ياد  اساطير در درمان،

نقش ماندالا در کنار بستر بيمار، در تجسم تکوين بخشی در کنار ترسيم شفا

ای به هيچ اشاره اند. او معتقد است اين سرودها حتی اگردوبارة کيهان مؤثر بوده

قطعاً هدفی درمانی دارند. بيمار که به  ،اسطورة آفرينش کيهان نداشته باشند

معاصر خلقت جهان شده  [ها و سرودهارمزی ]از طريق اين طرح وارهطرزی 

زند و نيروهای عظيم و شگرفی را که در آن است، در برکت اوليه غوطه می

 (92: 1995)الياده کند. اند، جذب میهای دور، خلقت را ممکن گردانيدهزمان

از م شکلی خاص در پی بررسی آن هستي پژوهشبا اين همه آنچه در اين 

نيست در اين  ای بلاگردانیهای اسطورهشباهت به آيينشفابخشی است که بی

گردان عمل رش درد بيمار به خود، در نقش بلاشيوه، پير يا مرشد از طريق پذي

و محبوب شيخ، شده است. گاه نيز مريدان برجسته کرده، موجب بهبود بيمار می

دشان، خويشتن را فدای او شدند و با پذيرش بيماری مرانيز بلاگردان او می

  اند.کردهمی

 

 سؤال پژوهش

 :استذيل  تهش حاضر در پی يافتن پاسخ به سؤالاپژو

 ها و انواعی داشته؟چه شيوه ؟است اصولاً اين شيوه از شفابخشی چگونه بوده -

 ؟ ای بلاگردانی داردهای اسطورهو چه نسبت و شباهتی با آيين
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

 ه، بررسی و تحليل متون نقشبنديهای عرفانی اخيررسد در پژوهشبه نظر می

اين  قرن هشتم و حتی تا روزگار فعلی، مغفول مانده است. حال آنکه از بعد از

 های اسلامی به خصوص حوزةهای مختلف سرزمينطريقت عرفانی در بخش

دد منظوم آثار ادبی متع و موجب پيدايشگذار بوده، تأثير (9)گسترة ايران فرهنگی

ی از روشن ساختن و منثور در ادب فارسی شده است. بررسی اين متون جدا

های شفابخشی در ميان و نيز آيين قشبندیای از تصوف نزوايای ناشناخته

 ای باشد بر پيوند عميق و ماهوی اسطوره و عرفان.تواند تأکيد دوبارهیمتصوفه م

 

 روش پژوهش

سعی بر آن است تا  گرفتهـ تحليلی صورت در اين پژوهش که به شيوة توصيفی 

رفته از متون عرفانی در خصوص بلاگردانی از طريق کنار هم نشاندن شواهد برگ

های ذکر شده در اسطوره، شباهت ساختاری اين دو به نمايش گذاشته با نمونه

باب  ار ديگر بر پيوند ماهوی اين دو تأکيد شود. در اين پژوهش ابتدا درشود تا ب

گردانی با کارکرد درد ، سپس با تأکيد بر بلاشودصحبت می دانی و انتقال شرّگربلا

 شود.نقشبنديه بررسی می ، شواهد اين باور در متون عرفانیبرگرفتن

 

 پژوهش پیشینۀ

نوشته شده  لبیهای درمانگری مشايخ متصوفه مقالات و مطااگرچه دربارة شيوه

در  یک و شفابخشنادر از تبرّ یاهويش»(، در مقالة 1955) پورنظير ايرج است
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آب از طريق )های نادر شفابخشی متصوفه ، دربارة يکی از شيوه«یمتون عرفان

 پرداخته است.  (دهان متبرک مشايخ

، «یدر متون نثر عرفان یکرامت شفابخش یهاوهيش»»، در مقالة (1991مريم حقی )

 .است تهپرداخن عرفانی های کرامت شفابخشی در متوشيوهبه بيان 

جز همان شواهدی که در متون متصوفه ـ  (برگرفتن )درد در مورد اين شيوهلذا 

 ،خورد پژوهش مستقلی به دست نيامدبه خصوص متون نقشبندی ـ به چشم می

 یهافرهنگ اي/ برگرفتن در متون نظم و نثر دنيدرد برچ ريخود تعب ةبارالبته در

 ود است.موج یمطالب )همچون آنندراج( شواهد و لغت

های کرامت بندی قصهبه بررسی و طبقه ،سبع هشتمدر  (1951شهبازی و ارجی )

را يکی  درد برگرفتنبه صورت اشاره وار  داده استدر متون عرفانی اختصاص 

 اشاره به پيشينة های شفابخشی عرفا دانسته، بدون هر گونه تحليل واز شيوه

جو در متون وگردانی يا جستو نيز مفهوم بلا ای اين رسم و باور،اسطوره

را از قشيری و عطار را نقل  ها، صرفاً دو نمونه از اين شفابخشینقشبندی

، همان مطالب ن اثر اخيرهميـ ثير تأـ احتمالاً تحتاند. بعدها مريم حقی نيز کرده

ها درد برگرفتن را د تکرار کرد و با نقل همان نمونهرا در يک بند از مقاله خو

 های شفابخشی متصوفه دانست. هيکی از شيو

 

  بلاگردانی؛ انتقال شرّ

درد و  ء ديگر. انسان بدوی که از منشأبه انسان يا شی گردانی يعنی انتقال شرّبلا
دانست تلاش خبر بود و آن را نتيجة خشم خدايان میها بیحرمان و مصيبت

غالباً  .منتقل نمايدهای ديگر يا انسان ود واکرده به اشيارا از سر خ کرد آن شرّمی
به اشيای مادی فقط گامی بود به سوی انداختن آن به دوش انسان زندة  انتقال شرّ

بلکه  ،شدهفقط شامل حال انسان نمی البته اين انتقال شرّ (296: 1956 زرريف) .ديگر
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های حيوانی اين بلاگردان جلوه .گرفته استء يا حيوان را نيز در بر میگاه شی
های آبی بسياری از اديان رواج دارد. مهرهکردن حيوان در قربانی هنوز در شکل

های زخم نيز جلوهء مرتبط با دفع چشمآويخته بر گهوارة نوزادان و نيز ساير اشيا
 اين بلاگردانی است. امروزی

بعضی افراد با به »در واقع  ،گرفته استگاه اين بلاگردانی آگاهانه صورت می
زر ريکردند. فگردان را ايفا می، نقش بلاوجه ديگران استی که متخريدن شرّ جان
سالم ديگر  بيماری از فرد بيمار به فرد های کهنی را نشان داده که در طی آنآيين

 شد.)بلاگردان( منتقل می
تن را خليفه دو  ،ی رايج در هند برای درمان استسقاهابر اساس يکی از آيين»

وی بيمار به شرق و روی مرد سالم به نشاند رای میپشت به هم روی شاخه
کند و سپس در ظرفی نهاده بر سر بيمار جو شيری درست می ،گيردمی ارغرب قر

به  عامل استسقا و تشنگی را از بيماردهد تا سر بکشد به اين نحو به آدم سالم می
گيرد. نوعی درمان پذيرد و میآن را میکند و او با رغبت و رضا ديگری منتقل می

کچل زن کردن يک بيوهت برای تب در بين قوم تلوگو وجود دارد و آن بغلخس
رود . با اين عمل تب از بدن بيرون میدم استبرهمن در نخستين لحظات سپيده

همچنين وقتی سنگالی سخت مريض باشد و از  .شودزن کچل منتقل میو به بيوه
دادن به با پيشکش آورند کهبر نيايد يک رقاص شياطين را میپزشکان کاری 

يکی از تن بيمار ها، بيماری را يکیهايی مناسب آنشياطين و رقصيدن با صورتک
 ( 291: 1956فريزر ).« دهدآورد و به بدن خود انتقال میبيرون می

رفت و همه افراد قبيله را در گاه شمول اين بلاگردانی از يک فرد فراتر می
 گرفت:  برمی

دانستند. خدمتی برای دادن برای گناه را ضروری میکفارهدر بخشی از نيوزلند »
رفت همة گناهان قبيله به او منتقل دادند که به واسطة آن گمان میکسی انجام می

جست و آن بستند و او با آن به رودخانه میشود. بوتة سرخسی را قبلاً به او میمی
همان: « )اهان را با خود ببرد.گذاشت که با آب به دريا برود و گنکرد و میرا باز می

295) 
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 س در نقش بلاگردان مرد مقدّ

آگاهانه بار مصيبت و نکبت و سی بود که آگاهانه يا ناگردان فرد مقدّگاه اين بلا

گرفت و با نوعی از خودگذشتگی و فداکاری گناه فرد يا جماعتی را بر عهده می

اين طريق حتی بر  شد و ازاز ديگران و کاهش رنجشان می موجب راندن شرّ

 گشت. سش افزوده میتقدّ

 ـ دهدهای بودا را شرح میهای هندی که تناسخـ مجموعة داستان جاتاکادر 

توان با آب دهان دهد چگونه گناهان و مصائب را مینشان میست که ا یداستان

 شود کهروايت می داستان بانوی بلهوسی س منتقل کرد. در آنجابه مرتاض مقدّ

شدن از و به منظور پاک« داندارکی»ب اعتماد و اعتنای دوبارة شاه برای جل

انداخت  1«کيساواچا» نام به گناهان، آب دهان و خلال دندانش را بر سر مرتاضی

گردان، دوباره مهر و محبت شاه توانست با انتقال گناهانش به بلاو به اين ترتيب 

 (299 :1956فريزر ) .را به خويشتن جلب کند

و ارده بلاگردان انجام  ها با ميلز موارد خاص غالب اين بلاگردانیاگذشته 

 کرده است. شده و بلاگردان در ازای کارش مزدی يا مالی دريافت می

کنند سی را پيدا میدر تراوانکور وقتی راجه در شرف مرگ است برهمن مقدّ»

ه جان هزار روپيه باه مشرف به موت را در برابر دهکه راضی باشد گناهان ش

س را که آماده است به نيابت از طرف راجه خود را در بخرد. بدين سان مرد مقدّ

برند. او راجة محتضر را محراب وظيفه، قربانی گناهان او کند به نزد راجه می

گويد پادشاها، من تمام گناهان و درد و بلايت را گيرد و میتنگ در آغوش می

. پس از اين ی و با سعادت سلطنت کناب، دير زگيرم. ای عاليجنبه گردن می

ها او را از و بازخريدن همه گناهان شاه و همچنين دريافت روپيه ايثار بزرگ

 (600 :همان).« دهندرانند و هرگز اجازة بازگشت نمیکشور بيرون می

                                                           

1. kisavacha 
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سيح فدای بشر يا ماينکه  رسد باور رايج در بين مسيحيان مبنی بربه نظر می

 سرچشمه گرفته است. ایاسطوره همين آبشخور بلاگردانشان شده، از

معصوميت از بين رفت و صورت خدا که  ،معتقدند که به خاطر گناه آدمآنان 

نظمی و مرگ گناه گشت و بی ةدر انسان بود بدشکل و ضعيف شد و انسان برد

ت پاک که خداوند به برکت مسيح اين گناه را از دامن بشريّوارد جهان شد؛ تا اين

های خود خدا بود، در رحم يکی از ذريهين نحو که مسيح فرزند خدا و بد .کرد

حلول کرد و از او متولد شد و سپس زجر و اذيتی را بر  «مريم بتول» ؛آدم يعنی

روی دار تحمل کرد و خود را فدا ساخت تا بندگانش از عقاب آخرت نجات 

: 1911ر.ک. هاکس  ؛916: 12، ج1919 طباطبايی) .نگردند يابند و دچار هلاکت سرمدی

696-692) 

. است شده منعکس پولس هاینامه بيشتر در ويژهبه جديد عهد در مطالب اين

 :گويدمی او مثلا

 به همچنين قصاص، برای مردمان جميع بر شد حکم خطا يک به که همچنان»

 ،5002 انجيل) «.حيات عدالت برای مردمان جميع بر شد بخشش صالح عمل يک

 ينکها از کندمی ثابت ما در را خود محبت خدا» (15 -19: 2 ،وميانر به پولس نامه

 او خون به که الان ...پس مرد ما راه در مسيح بوديم گناهکار هنوز ما که هنگامی

 وساطت به و ...يافت خواهيم نجات غضب از او وسيلة به شديم شمرده عادل

 عيسی نتيجه در» (5-10: 2 ،روميان )همان،« .شديم داده صلح خدا با پسرش مرگ

 خودش به گروندگان تنها نه شد خودش به گروندگان و مؤمنين خطاهای کفارة

 (1-9: 5 يوحنا، اول رسالة همان،)« .شد عالم همة کفارة گناهان بلکه

ک، شدن هنوز هم از طريق نان و شراب متبرّبيان سمبليک و نمادين اين فدا

 شود:باوری راستين در مسيحيت تلقی می
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 از شما گفت: همه داده( شاگردان به يعنی) بديشان و نمود شکر گرفته، را يالهپ و»

 گناهان آمرزش جهت به بسياری راه در من. خون است اين که زيرا ؛بنوشيد اين

   (51 -55: 56 باب متی، انجيل) «.شودمی ريخته

 

 بازتاب مفهوم و مضمون بلاگردانی در ادبیات رسمی و عامه

زتاب های مختلف در ادبيات عامه و رسمی نيز باانی در شکلهای بلاگردجلوه

 «کوسه برنشين»و « مير نوروزی»هايی چون ها، آيينيافته است. يکی از اين جلوه

ان را نيز در ژرف ساخت است که در کنار اينکه آيينی بارورانه بوده، عنصر بلاگرد

 .خود دارند

س است کشتن پادشاه مقدّ آيين شدةل دگرگونشک ،رسد اين رسمبه نظر می

شده ها محسوب مینماد باروری زمين و سلامت انسانکه در نزد اقوام بدوی 

تا روحش در اوج قدرت به  شدیمهای پيری کشته است، به محض ظهور نشانه

 (592-959: 1956 زرير.ک. فر) د.رينگ یکاست یمنتقل شود و روند بارور نشيجانش

رفته به صورت آيينی سالانه فتهيين رخ داد و رهايی در اين آبعدها دگرگونی

 شد. که در آغاز بهار و به عنوان جشنی بارورانه برپا می درآمد

ازم نشست و همه لوبه جای پادشاه بر تخت می بلاگردان طی اين دگرگونی،

رفت يا بعد از مدتی که نحوست از بين می .گرفتپادشاهی را نيز در اختيار می

شده، گرفتار  سيد، امتيازات پادشاهی از او سلبرن به انجام میکارکرد بلاگردا

همان طور که  بلاگردان ظار داشتندانت که شد،آزار و اذيت مردم و اطرافيان شاه می

، بارگناهان آنان را نيز به گردن گرفتمینحوست و نکبت پادشاه را به گردن  بار

 گيرد.ب
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بار در ر رستخيز شده بود و حتی يکپادشاه واقعی که دچا پس از پايان مراسم»

قدرت تمام به زندگی برگشته بود  دوباره با ،شده بودقامت پادشاه دروغين کشته

.« توانست باروری زمين را تضمين کندنشست. او از اين پس میبه مسند می
 (52: 1951 ارژنهدشترضايی )

تگی و همين پادشاه ساخ نيز رسم ديگری مرتبط با «نشينکوسه بر»جشن 

شهرهای مختلف ايران  بيرونی برگزاری آن را درابوريحان اش بود که بلاگردانی

 (995: 1969) (9).دويژه شيراز گزارش کرده بوو به

 نيزنامه نمرزبا در انسانی و پادشاه ساختگی بلاگردانی اين چنينی از اینمونه

 بر اشکه کشتیشود غلامی نقل میحکايتی، داستان  ضمن اثر اين در. است آمده

غلامی از  مردم آن سرزمين، شود.غريب رانده می سرزمينی به تلاطم امواج اثر

 بر و احترام تعزّ با ،مسافران آن کشتی را که از طوفان جان سالم به در برده بود

کنند می رها بيابان در کرده، برکنار را او مدتی از بعد ولی نشانند،می شاهی تخت

 (109-150: 1961 وراوينی) .گی بميردتا از تشنگی و گرسن

بلاگردانی که در متون  ای ازشدة اين باور اسطورهشکل تاريخی و دگرگون

تی شدن فردی به خاطر نجات جان شخصيّبی هم ذکرش آمده، کشته يا قربانیاد

، از مرض سعدیگلستان  ه( است. برای مثال در در باب اول)معمولاً شا برجسته

نداشته،  يیدوا وناني یآمده که به اجماع حکما انيبه مسخن هايل يکی از ملوک 

بوده در  هایژگيو نيکه واجد ا یخاص. دهقان پسر یبا صفات یمگر زهرة آدم

و دل پادشاه به رحم آمده از کشتن او صرف  داردیلحظة آخر دست به دعا برم

ای آلمانی ة نمايشنامهمايهمين مضمون بعدها دست (21: 1969 سعدی). کندینظر م

ای قدرتمند در اين نمايشنامه داستان شواليه .قرار گرفت هاينريش بينوابه نام 

درمانی ندارد جز خون  شود که به مرضی مبتلا شده که به زعم پزشکانمطرح می
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 .که آماده ازدواج باشد و با رضايت تن به اين کار بدهد ،ای پاکيزهقلب دوشيزه
 (595: 1959کوب ين)زرّ

مورد شاه عباس صفوی نيز ذکر بلاگردانی را در و رويدادی با مضمون واقعه 

ای برای شاه به منظور بينی منجمان مبنی بر وقوع حادثهاند که در نتيجه پيشکرده

يوسفی ترکش »يکی از محکومان به قتل به نام  .رفع نحوست و برای بلاگردانی

، بعد از سه روز که دهد نشانبر جای خو پيروان نقطويه بوده را که از« دوز

 (2)نحوست برطرف شده او را به هلاکت رسانده است.

کردن حيوانات نيز به وسيلة قربانی گذشته از بلاگردان انسانی، دفع شرّ

ای رايج در بين مردمان بدوی بوده است و گرفته که از باورهصورت می

هايی گزارش شود.هايی از آن حتی هنوز هم در بسياری از جوامع ديده میجلوه

و در خلال داستان  شاهنامهاز اين باور در متون ادبی نيز آمده است. برای مثال در 

 برای زابلستان به اسفنديار حرکت مسير در رستم و اسفنديار اين طور آمده که

 حرکت از و زد زانو راهی دو سر بر لشکر پيشاهنگ شتر رستم، با رويارويی

 نحوست و شومی دفع برای دانست،می شوم را عوض که اين اسفنديار بازايستاد.

و با مرگش از  شود منتقل شتر به شومی ماجرا تا کنند قربانی را شتر داد دستور

ن سر حيوانات مرده بر سر در آويخت (909- 915 :2، ج1956 فردوسی) .بين برود

گردانی و دفع چشم های همين بلاسعدی آن را گزارش کرده از نمونه ها کهخانه

 (6)خم است:ز
 يکی روستايی سقط شد خرش

      

 علم کرد بر تاک بستان سرش 

 (1969 :999)  

های فراوان اين بلاگردانی را وارد ذکر شده در ادب رسمی، نمونهم گذشته از

 در ،فرهنگ فارسی عاميانه توان در فرهنگ و ادب عامه نيز يافت. نجفی درمی

يوانی يا کسی که بلای مقدر بر ديگری چيزی يا ح»است:  تعريف بلاگردان نوشته

ی )نجف «.را بر خود بگيرد يا دفع کند و بدين وسيله او را از خطر مصون دارد
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تعبير آورده همو در شواهد مثالی که برای اين  («بلاگردان» واژة لي: ذ1915

گردان اگر بلا» :کيد کرده استنويسی معاصر فارسی نيز تأبرکاربردش در داستان

 (به نقل از نجفی 119: 1991)هدايت  !«ل از جان خودمان بلاها را دور بکنيمهستيم او

 .«اندبلاگردان دکان ،ها را نبايد نوميد کردايناند... محتاج ،گدا نيستندها اين»

 (65: 1915 نجفی)
حکايت از اعتقاد  ،ها در فرهنگ عامهوجود برخی باورها و مناسک و آيين

 است. بنا بر يکی از اين باورها اين اعتقاد وجود داشت/مردم به مفهوم بلاگردان 

به زا  برای اينکه زن پا» ی کنند:ت سلامت کسی قرباندارد که حيوانی را به نيّ

 «دادند.کردند و صدقه میروس بلاگردان میبالای سرش، مرغ يا خ ...زودتر بزايد

بلاگردان آن چون  ،ا معتقد بودند دور کسی نبايد گشتي (56: 1951 کتيرايی)

 (  105 :1991 )هدايت «شوند.شخص می

چون درد ها و تعابير ادبی لای واژهتوان در لابهردپای بلاگردانی را نيز می

دردت به جانم، قربانت  ای چونهای عاميانهکلام درد برگرفتن يا تکيه ،برچيدن

ز هم در يافت که هنوتوان میرا  آن تعابيرو  ...، فدايت شوم، دورت بگردمشوم

 ،های مادرانالمثل در تکيه کلاماطق ايران و در تداول عامه يا فیبسياری از من

 .شودخطاب به فرزندان شنيده می

 

 درد برچیدن؛ بیانی دیگر از بلاگردانی

که در شعر فارسی نيز های همانندش رسد تعبير درد برچيدن يا عبارتبه نظر می

ريشه  پيشينيان لاگردانی باشد که در اعتقاداتبه کار رفته، تعبير ديگری از همين ب

 ديفتری و گلودردِ  ،اند اگر کسی از راه تنفسعقيده داشته زيرا است؛ داشته

شده که مادران نسبت ريض شفا يابد، و بسيار میم ،مريضی را به خود انتقال دهد

 .اندشدهکرده و دردچين فرزندان میرا می به فرزندان اين کار
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پردازی ماية مضموناً به ادبيات نيز راه يافت و دستبعدهمين مضمون 

. هرچند سعدی و حافظ باشدها، اشعار که شايد مشهورترين آن شاعران شد

 :اندبير را ناديده گرفتهای تعساخت اسطورهشارحان، ژرف
 که هم دردی و هم درمان دردی)1(

(610: 1969 )سعدی  

 چرا دردت نچيند جان سعدی 
 

 بيا کز چشم بيمارت هزاران درد برچينم)5(

(559: 1910)حافظ   

 دينم در رخنه هزاران کردی سيه مژگان به 
     

کرد که در مواقع حکم همان بلاگردانی را پيدا می بر اين اساس درد برچيننده،

خريد و موجب رهايی شخص بحرانی بار رنج وبيماری و مصيبت را به جان می

 .شدمیيا اشخاصی از نيستی و تباهی 

 

 نقشبندیه طریقت

 اما است، يیبخارا نقشبند بهاءالدين خواجه به منسوب یقتيطر هينقشبند

 او ةقيطر .آورد حساب به قتيطر نيا سسؤم و گذارانيبن توانینم را بهاءالدين

 وسفي خواجه که یسلوک و قهيطر .است خواجگان قهيطر ةدنبال ،درواقع

 .بودند نهاده انيبن (212)فیغجدوان عبدالخالق خواجهو  (292-990)یهمدان

 و يیمح بود، افتهي ميتعل عبدالخالق خواجه نانيجانش از خود که بهاءالدينخواجه 

 عبدالخالق ميتعال از یاختهيآم ینقشبند قتيطر و شد خواجگان قتيطر مصلح

 ةخرق نسبت سلسله نيا (5: 1911بخاری ) .ديگرد يیبخارا وبهاءالدين یغجدوان

: 1959 کوبني)زرّ. دنديرسانیم خراسان ميقد خيمشا از یفارمد یابوعل به را خود

 یسماس محمدبابا خواجه ،ینيرامت یعل خواجه ،یفغنو ريانج محمود خواجه( 506

 .ندهست قهيطر نيا خيمشا از نقشبند بهاءالدين استاد ،کلال ريداميّس و
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حفظ آداب از سنت و  یرويپ. روستانهيم و معتدل یسنت ،ینقشبند تصوف

 نه است خلوت نهآن  در است. قتيطر نياساس ا ،از بدعت یو دور عتيشر

 ميتعال در آنچه( 95 :1، ج1926 سبزواری کاشفی). سماع نه و جهر ذکر نه عزلت

 گريو د عتياتباع سنت است و حفظ شر یکي ؛تکرارشده همه از شيب يهنقشبند

 هينقشبند ةقيطر فه،يطا نيا نسندگاينو ةبنا به نوشت .خواطر ینف و حقّ به توجه

 نه که اصل نيا تيرعا با ،استـ  عنهم اللهیرضـ صحابه کرام  ةقيهمان طر

 در یجامجمله  از .بکاهند آن از یزيچ نه و نديفزايب روش آن بر یزيچ

 و است جماعت و سنت اهل اعتقاد شانيا قهيطر» :است نوشته الانسنفحات

 عبارت که تيعبود دوام و نيدالمرسليّس سنن اتباع و عتيشر احکام اطاعت

 :1956)« .یريغ وجود به شعور مزاحمتیب سبحانه حقّ  به یآگاه دوام از است

 که شد باعث ،عتيشر به هاآن یبندیپا و انينقشبند یروانهيم نيهم (919

 .کنند دايپ شيگرا قهيطر نيا به نيد عالمان از یاريبس

 نيهم به مختلف متون در که است تعبار ازدهي بر هينقشبند قتيطر یبنا

 در سفر قدم، بر نظر دم، در هوش: شامل هاعبارت نيا .است رفته کار به شکل

 ،یعدد وقوف ادداشت،ي نگاهداشت، بازگشت، ادکرد،ي انجمن، در خلوت وطن،

عبارت نخست نهاده خواجه عبدالخالق  هشت. است یو وقوف قلب یوقوف زمان

 .است نقشبند هاءالدينب ةافزود ،عبارت آخر سه و یغجدوان

 (،505)ف عطار نيعلاءالد خواجه ،او یخلفا بهاءالدين از پس

. نشستند ارشاد مسند بر( 521)فیچرخ عقوبيو  (555محمدپارسا)ف

 قتيطر نيا بزرگان از زيناحرار  ...دايعب خواجه و یجام ،یکاشغر نيسعدالد

 احرار،... دايعب و یجام عهد رد. اندداشته يیبسزا سهم آن جيترو در که ندهست

 ـ خراسان در انيموريت یهاتختيپا و ديرس شهرت و نفوذ اوج به قتيطر نيا

 عهد از سلسله نيا. شد ینقشبند انيصوف مرکز و مجمع ـ سمرقند و هرات
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 و ميتکر و العادهفوق تيحما مورد همواره، بهاءالدين استاد و یمرب رکلاليداميّس

 .بود یموريت اهزادگانش و پادشاهان اعتقاد

 

 بازتاب انتقال بیماری به بلاگردان در متون عرفانی 

اينگونه  (9)اند.ان و اسطوره پيش از اين سخن گفتهدر خصوص پيوند عرف

ها و باورها و رسوم کهن که خاستگاهی شفابخشی هم در کنار بسياری از آيين

 اسطوره است.ديگر دلايل پيوند ماهوی عرفان و  از ،ای دارنداسطوره

ها گزارشی در متون عرفانی فارسی احتمالاً اولين مورد اينگونه شفابخشی

 رساله که در 99قشيری در باب  آمده است. قشيريه رسالةاست که در ترجمة 

آن را عملی  ، اين نوع از شفابخشی را ذکر کرده است کهفتوت است مورد

 جوانمردانه انگاشته است:
جماعتى  م و ]ما[]حداد[ به عيادت بيمارى شديحفص گويد با ابو مرتعش»

خواهم  :. گفتخواهى که بهتر شوى :حفص بيمار را گفت[ ابوبوديم ]شيخ

[ اصحابنا را گفت هر کسى پاره ازين بيمار برگيريد، بيمار اندر ساعت حفص]ابو

]و مردمان به  ديگر روز ما همه بر بستر افتاديم .درست شد و با ما بيرون آمد

 (962 :1919) .«آمدند[دت ما همىعيا

گردان که تا به حال از آن با عنوان بلابيانگر همان مفهومی است اين حکايت 

که البته  ،از يکی به ديگری کرديم؛ يعنی انتقال بيماری يا به طور کلی شرّياد می

به چند نفر صورت گرفته است. شيوة روايت قشيری  اينجا اين انتقال از يک نفر

باوری رايج بين متصوفه در آن  ،ای است که گويی اعتقاد به اين مسألهبه گونه

گذاری آن ه است. گنجاندن اين حکايت در باب فتوت نيز بر تأثيرروزگار بود

 افزوده است.
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به نقل داستانی  ،نوری در موردی ديگر عطار به قصد رجحان مقام معنویِ

ارداری و غمخواری از ياران، ور شود جوانمردان طريقت در تيمپردازد تا يادآمی

 گذارند:از جان مايه می
آورد. بعد از نقل است که نوری بيمار شد. جنيد به عيادت او آمد و گل و ميوه »

. نوری با اصحاب به عيادت او آمدند. پس با ياران گفت: مدتی جنيد بيمار شد

يم. رفتبرگ :گفتند .هرکس از اين بيماری جنيد چيزی برگيريد تا او صحت يابد

ه به عيادت آيی چنين آی، نه نوری گفت: اين نوبت ک جنيد حالی برخاست.

 (200: 1959) «که گل و ميوه آری.چنان
رسد به نظر می ها در متون عرفانی چندان نيست،با اين همه نظاير اين داستان

نويسان و مناقب شده باشد. ديده( 10)بيشتر اين موارد در آثار نقشبنديه

جزو کرامات  را بخشی يا انتقال شرّنيز اينگونه شفا ازان نقشبندیپردکرامت

رض و مخفى نماند که رفع مرض و حواله ع»اند: خاص نقشبنديه دانسته

 ،1926 سبزواری )کاشفی «ارواحهم. الله تعالىخواجگانست قدس مخصوص به طبقه

  (509: 1ج
و نيز ( 11)راردر اين بخش چند روايت از زندگی و کرامت های خواجه اح

 شود. بررسی می ساير مشايخ نقشبندی با محوريت بلاگردانی و انتقال شرّ

 

 بلاگردانی شیخ انتقال بیماری از مریدان به شیخ؛

های بلاگردانی که جزو خوارق عادت خواجه احرار و ساير مشايخ يکی از جلوه

يکان به نزد ، پذيرش بيماری و عوارضات جسمانی مريدان ونقل شده نقشبندی

ای های اسطورهس در روايتهمان بلاگردانی مرد مقدّ خويشتن بوده که شبيه

س بيماری را به خود گرفته، از اين طريق مرد مقدّ ،بوده است. در اين شيوه

 داده است.بيمارش را از رنج و بيماری نجات میمريدان 
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که به عيادت فرستد شود و به شيخ پيغام میالف( يکی از مريدان شيخ بيمار می

گويد: آب بسيار کلان است و گرنه به فرستد و در پاسخ میمن بيا. شيخ دارو می

لحظه بهاش لحظهشود و بيماریيدن خبر مأيوس میآمدم. بيمار از شنپرسش می

 شود.می ترشديد
نمود توجه به آن حضرت کرده شد به يک بار خواب حال چون نفس آخر می»

مرا نيز خواب برد در واقعه ديدم که  .همه در خواب شدندبرين مردم غلبه کرده 

حضرت ايشان  .کسی آمده که آن حضرت آمدند و مرا حال جنبيدن نبود

مرا پرسشی کردند و روی مبارک به  .درآمدند و چهل کس ديگر همراه بود

هر کسی چيزی برداريد و  گفتند که از زحمت او ،طرف آن مردم کرده

هيچ اثر نديدم برخاستم و از ها در خود از اين مرضبيدار شدم  .برخاستند

 ( 619: 1950احرار ) «.خانه بيرون آمدم دريچة

از واقعيت را نيز  سايه روشنی ـاست  ـ هرچند بيان خواب و رؤيا اين روايت

که جدای از اينکه اثبات يکی از  با خود دارد و شبيه همان روايت قشيری است

از  ز آن دارد که اين رسم و باور يکیحکايت ا ،های پير و مراد باشدکرامت

روی جوانمردی درد بيمار را به خويش  رهای رايج بين متصوفه بوده که ازباو

بگيرند و به معنی دقيق کلمه از بيمار درد برچينند. البته نبايد از نظر دور داشت 

خ مراهان شيهمان پير است و اگر ديگر ه ه نقطة ثقل اين کرامت نيز همچنانک

که در بيماری تصرف کنند به يمن همت و اراده شيخ  اندهم، چنين قدرتی يافته

 بوده است نه خودشان.
روزى ايشان از فقير پرسيدند که فلان جوان از بزرگزادگان و نقباى اين ب( »

دارد چند روز است که پيدا نيست، آيا جهت آن شهر که بما زياده التفاتى مى

ه به درد دندان عظيم افتاده است و يک طرف چيست؟ گفتم يک هفته شد ک

، فرمودند که وى جوانى قابل است، خيزيد تا به عيادت وى روى وى ورم کرده

دزاده رفتيم، ديديم که با روى ورم رويم، در ملازمت ايشان بر سر بالين آن سيّ

بعد از  نالد و ايشانکرده بر بستر افتاده است و از غايت وجع تب کرده مى
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او زمانى سکوت فرمودند و چنان معلوم شد که متوجه مرض او گشتند  پرسش

و بعد از ساعتى سر برآوردند آن درد منتقل بدندان ايشان شده بود و همان طرف 

روى ايشان ورم کرده، با درد دندان و حرارت و روى ورم کرده برخاستند و آن 

و ايشان دو هفته جوان به صحت تمام به مشايعه ايشان تا در سرا بيرون آمد 

 (509 :1، ج1926 سبزواری کاشفی) «بدرد دندان مبتلا بودند.

يخ در نتيجة اين بلاگردانی اصرار شدن شبر بيمارنويسان نقشبندی روايت

دوستی و مريدپروری اند، تا هم باورپذيری کرامت بيشتر شود و هم نوعداشته

روزگار برداشتنِ صرف  زيرا در آن ؛تر جلوه کندشيخ در نزد مخاطبان، پررنگ

بيماری و شفای بيمار برای مريدان و مردم عوام، تازگی چندانی نداشت؛ اتفاقاً 

گاهی اوقات هم نشان داده شده که حتی شيخ هم توان برداشتن بار بيماری را 

 نداشته است. 
قوى  يکى از معتقدان و مخلصان ايشان را مرضى»گفتند که: و هم ايشان مىج( 

رفتند گفتند که: فلان رويم. در راه که مىگفتند: به عيادت وى مىعارض شد. 

بايد که چون عيادت وى هاى شايسته کرده است، مىکس ما را بسى خدمت

کنيم به زير بار وى در آييم و مرض وى را برداريم. خاطر من از آن سخن بسيار 

د و مجال ترسان شد. چون بر بالين وى بنشستند، وى بر روى بستر افتاده بو

سخن و حرکت نداشت. خدمت مولانا ساعتى متوجه شدند، آن شخص باز 

نشست و آغاز سخن گفتن کرد. ايشان سر برآوردند و گفتند: اين بار هم حواله 

گويى. چون بيرون آمدند، گفتند: ديديم که وى به تست که بسيار سخن مى

له کرديم. و آن رفتنى است و بار وى برداشتنى نيست، باز آن را به وى حوا

 (929: 1956 )جامی «شخص در همان مرض برفت.

 .است برداشتن ياد شده ربرگرفتن با تعبير با از اين درد بندیدر متون نقش

 نويسد:کاشفی درخصوص لفظ بار و بار برداشتن می
تعالى  اللهچه از اکابر خانواده خواجگان قدسفرمودند که آنحضرت ايشان مى»

 :تواند بودآيند به يکى از دو صورت مىت که دربار مردم درمىارواحهم، منقولس

که آشنايى عزيزى را مرضى و ملالتى يا ابتلاء به معصيتى عارض يکى آنکه وقتى
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کنند و از گزارند و تضرع و زارى مىسازند و نماز مىشود، ايشان طهارت مىمى

 و و مطهر گرداند. خواهند که او را از آن عارضه پاکدرمى سبحانه حضرت حقّ

 و دانندمى را خود معصيت يا مرض آن مصدر صاحب که آنست ديگر صورت

 زارى و تضرع تمام نياز و طهارت از بعد و کنندمى اثبات را خود وى جاىه ب

 خاطر مقدار آن و نمايندمى رجوع و انابت و توبه اخلاص و صدق به و کنندمى

 و خلاصى ابتلا آن از تمامى به را او هک ،گمارندبرمى همت و دارندمى مشغول

 (500-505: 1ج، 1926 سبزواری کاشفی)« د.شومى ميسر نجاتى

نويسان نقشبندی اين بلاگردانی تا زمانی کارگر و مؤثر ح مناقبالبته به تصري

ر اين بوده که مريد در نسبت معنوی با پير و مرشد خويش ثابت قدم باشد. اگ

اين  ،در واقع .شداثر میت، بلاگردانی شيخ نيز بیرفاتصال معنوی از بين می

شد که در نسبت معنوی با او باقی لطف شيخ تا زمانی شامل حال مريد می

اهميت اين رابطة روحی و هم اثبات برای اثبات  هم ه،ماند. در منابع نقشبنديمی

از  معنوی استان افرادی ذکر شده که به واسطة قطع رابطةدقدرت بلاگردانی شيخ، 

 منيبه قبلاً کنف حمايت معنوی شيخ خارج شده، در اثر همان بيماری که 

  (960: 1956 جامی ؛ ر.ک.500: 1ج ،همان). اند، در گذشتهددرمان شده بو خيکرامت ش
ت و قدرتش، قوّ ی تا بدانجا بوده که گاه به واسطةاهيمت اين نسبت معنو

صادق  روحی مريدان ی جسمی وهااش از ناراحتیبلاگردانی شيخ يا تأثيرپذيری

چنين  گرفته است. درو نزديکانش حتی بدون اطلاع شيخ، صورت می و خويشان

شده، يا شان بيمار میها يا عوارض جسمانیوضعيتی شيخ نيز از بيماری آن

 شده است. ، بلاگردان میآنکه خودش بداندگرفته و بیتأثير قرار میتحت

شدند ل و عوارض مردم زود متأثر میم از احوافرمودند خدمت مولانا نظامی»

روزی ايشان را درد شکم شد و بسيار اظهار الم و محنت کردند در آخر تفحص 

 سيار خورده بوده است و او را دردنمودند. پسر ايشان آش آرد و سبيچه خام ب

 ( 919: 1950احرار ) «اند.م بوده است ايشان از آن کيفيت متأثر شدهشک
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از  یکي یماريب ريثأتآنکه خودش بداند تحتیب خيش گر،يد یدر مورد

داشته  ماريشده که فرد ب یقرار گرفته، دچار همان حالات و عوارض دانشيمر

 است: 
الدين را و هم حضرت ايشان فرمودند که يکبار کسى آمد که خدمت مولانا نظام»

( در منزل )چاچ نام قديم تاشکند عارض شده است و در آن زمان در شاش مرضى

بسيار بر  اند و جامهما مهمان بودند، به تعجيل پيش ايشان رفتم ديدم که آتش کرده

اند و خدمت مولانا را اند و چند کس خود را بر بالاى ايشان انداختهايشان پوشيده

شود لرزه مىکه در تبزنند، چنانلرزند و دندان بر دندان مىتمرج عظيم گرفته مى

 .غايت اندوهگين شدم يابد، من از مشاهده اين حال بهتسکين نمىو آن تمرج هيچ 

تمام  اب ايشان که به خدمت مولانا رابطةساعتى بنشستم تا ناگاه يکى از اصح

هاى ترشده، که در هوائى سرد داشت و گندم به آسيا برده بود از در درآمد با جامه

لرزيد، خدمت مولانا يت مىغا در جوى آسيا افتاده بود و سرماى عظيم خورده و به

 که وى را ديدند فرياد برکشيدند که مرا گذاريد و وى را زود گرم سازيد که اين

من سرايت کرده خورم و صفت و حال او است که در سرماى او است که من مى

هاى ديگر درو پوشانيدند و او را تر از بر او کندند و جامههاىاست، چون جامه

شان تسکين يافت و به حال خود بازآمدند و برخاستند گرم ساختند تمرج اي

  (199 :1ج ،1926 سبزواری )کاشفی« تشويشی.بى

 

 مریدان؛ بلاگردان شیخ

های نامهدر مناقب .اندمريدان، بلاگردان مشايخ شده گاه اتفاق افتاده که شاگردان و

و کرده و شيخ احرار نيز چنين آمده که ظاهراً يکی از مريدان خود را فدای ا

اين چنين در اين باره سخن  رشحاتنويسنده  اش را به خود خريده است.بيماری

 ظاهراً اين امر دو بار اتفاق افتاده است:گويد، می
 اند که در مرضالرحمه در مسموعات خود نوشتهعليهخدمت مولانا محمد قاضى»

ت مولانا طلب طبيب فرستادند، خدمه اولى حضرت ايشان فقير را به هرات ب
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صحت بودند، اين کمينه را مبالغه نمودند که زودتر  در ضمان الرحمهقاسم عليه

حضرت ايشان نيست و بسى راه به طبيبى بيارى که ما را ديگر طاقت ديدن مرض

. وفات يافته بودند مشايعه اين فقير آمدند، چون طبيب آوردم خدمت مولانا قاسم

بود از حضرت ايشان کيفيت فوت مولانا پنج روز ومجموع زمان مفارقت سى

پرسيده شد، فرمودند که روزى مولانا قاسم پيش ما آمد و گفت من خود را فداى 

چنين  و متعلقان بسيار دارى، اين کنم، من گفتم، قاسم تو مرد فقيرىشما مى

و ام ام و اين کار کردهمکن، گفت، من به شما درين امر به مشورت کردن نيامده

سبحانه قبول فرموده است، هرچند مبالغه کرده شد او در مقابله جز  حقّ  حضرت

ايشان  حضرت روز ديگر مرض اين سخن نگفت و برين برفت، آن بوده است که

اند و حضرت ايشان چنان شده است و از عالم رفته به خدمت مولانا منتقل

: 5ج ،1926 یرسبزوا یکاشف) «نيفتاد. طبيب احتياجه صحيح شده بودند که ب

605) 

ظاهراً اين اتفاق يک بار ديگر نيز در دوران زندگی خواجه احرار رخ داده 

که خود را بلاگردان شيخ رود ن حکايت سخن از نورالدين نامی میدر اي .است

 (691-695: 5ج ،ر.ک. همان) کرده است.

 ان شيخ شده او را ازدر اين شکل از بلاگردانی هم اگرچه مريدان، بلاگرد

زيرا  ؛قدرت معنوی و کرامت شيخ را نبايد ناديده گرفت باز هماند، مرگ رهانيده

بپروراند که حاضرند  دان و مريدانی با چنين قدرت روحیشاگر است او توانسته

گردان شيخ شوند. به هر حال بق اخلاص بگذارند و اين چنين بلاجانشان را در ط

نکته نبايد  ايناز  ،دان مريدانچه مريدان بلاگردان شيخ شوند چه شيخ بلاگر

قرن نهم و دهم  در بين صوفيان نقشبندیها که مقولة بلاگردانیغافل شد و آن اين

هايشان محسوب جزو خوارق عادات مشايخ و کرامت و سخت رواج داشته

 شده است.می
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 به دیگران به تصرف و اراده شیخ انتقال شرّ

 از داده که بيماری يا شرّدر مواقعی روی می ،گردانی يا انتقال شرّيکی از انواع بلا

است. اين امر  شدهمی منتقل سالم ديگری فرد به شيخ تصرف و اراده به بيمار فرد

نيز رايج بوده شده، پيش از نقشبنديه های مشايخ محسوب میکه جزو کرامت

 کردهبيان  فتوحاتدر  را موارد اين از اینمونه عربیابن از نقل به جامی .است

 است.

کند که بدون آنکه جانی در عوض بدهد جان نقل می عربیابنسپس از  وی

 (699-690: 1956 )جامی. بيمار رو به موتی را باز خريده است

مشايخ از بدخواهان و انتقام  ، وسيلةگاه اين نوع بلاگردانی و انتقال شرّ 

ای حربه قاد نيکويی نداشتند. گاه نيزشد که در حق متصوفه اعتبدگويانی می

داشتند. در مردم ستم روا می که بر تنبيه و مجازات کارگزاران دولتی شد برایمی

، با مقولة برگرفتن از نيکان اينگونه موارد به جای مقوله دردچيدن يا درد

يم. اين نوع هست به بدکاران به جهت تنبيه و انتقام مواجه کردن يا انتقال شرّوارد

ط با های مرتبدر نوشته ،گذشته سابقه داشته توندر م هرچند که ،انتقال شرّ 

های رايج آن روزگار محسوب جزو کرامت و بيشتر به کار رفتهنيز نقشبنديه 

طبان امروزی غريب و در مواردی ممکن است در نظر مخا اگرچه .شده استمی

 (15)دهنده جلوه کند.گاه حتی آزار

احرار در حق برخی  .استعادات احرار از اين جنس کرامات بسيار در خوارق

ها کرده و گرفتند از اين جنس نفرينمردم میاز عمال دولتی که ماليات سنگين از 

 (292 – 299: 1950)ر.ک. احرار  .است هم کارگر افتاده غالباً
ى بسيار ظالم بود که در توجيه مال و اخراجات بر من تعدّ و در آن ديار عاملى»

 که دفع ظلم وى دانستمگذرانيد و من هيچ نمىمى کرد و ظلم و بيداد از حدّمى

شبى  .استغاثه کردم .آخر به باطن متوجه حضرت مولانا شدم .به چه طريق کنم
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را به خواب ديدم که تير و کمانى به دست دارند، ناگاه آن عامل در برابر  ايشان

اختند، پيدا شد ايشان آن تير را بر کمان نهادند و درکشيدند و به جانب وى اند

چون بيدار شدم با خود گفتم تا چه بلا پيش آن بدبخت خواهد آمد، روز ديگر 

نزد وى رفتم و گفتم حاضر باش که بلاى عظيم روى به تو دارد، بخنديد و 

وى را فلج  روز يک نيمه تنادبانه گفت، بعد از سهسخنان بى استهزاء نمود و

 (551: 1ج ،1926 سبزواری )کاشفی.« برنخاستدريافت و ديگر 

کارگزاران دولتی و به  ، عليهای از اين انتقال شرّجالب اينکه بخش عمده

، که خود بيانگر موران ماليات اعمال شده استخصوص تمغاچيان و مأ

های اجتماعی خواجه احرار و توجهش به امور معيشتی مردمان هم دغدغه

 (290 :5ج ،همانر.ک. ) عصرش بوده است.

ها را اينکه آن عادت جدای ازها و خوارقگيری کرامتبه هر حال نوع جهت

ی مشايخ را نيز به سبب جايگاه اجتماع ،ساختهباورپذيرتر مینزد مردم عامه 

 داده است. دوستی ارتقا میهمين مردم

حتی در اثبات قدرت معنوی مشايخ نسبت به يکديگر  گاهی اين انتقال شرّ

ها که در ملفوظات س يکی از اين گزارشاسا. برشده استهم به کار گرفته می

لدين( ابتدا اکی از مشايخ طريقت خواجگان )نظامعبيدالله احرار بيان شده است ي

ی )بيماری( را به احرار انتقال دهد شرّاش سعی داشته به واسطه قدرت معنوی

ر.ک. )احرار او را مغلوب قدرت معنوی خويش ساخته است.  ولی در نهايت،

 (500-505: 1، جهمان

 

 نتیجه

ان به اين نکته اذعان کرد که توپژوهش حاضر، میشده در از بررسی شواهد ارائه

 ،چيدن که در برخی از متون متصوفه پديدار گشته استبرگرفتن يا دردبر درد
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ای است که خاستگاهی اسطوره احتمالاً بازمانده همان آيين بلاگردانی و انتقال شرّ

رسد اين باور در ميان نقشبنديه بيش از ديگر فرق ر میدارد. همچنين به نظ

هرچند  .است های نهم و دهم بودهو از باورهای رايج در قرن رواج داشته ،صوفيه

مرتبط با طريقت  در کتب ،شواهدی از اين رسم در متون متقدم ديده شده

 اين بلاگردانی به عنوان کرامات و اعمال خارق ی ازهای مختلفگونه نيز نقشبندی

به خصوص خواجه عبيدالله احرار ياد شده است. بر اين  عادت مشايخ نقشبندی

اص، به يمن تربيت شده گاه نيز مريدان خ، بلاگردان مريدان میاساس گاه شيخ

اند. گاه نيز شيخ برای تنبيه يا انتقام از بدخواهان شدهمعنوی شيخ، بلاگردان او می

يا بيماری  شرّ ،داشتنددم ظلم روا میمتصوفه يا کارگزاران دولتی که در حق مر

با تحليل دوباره اين شيوه از شفابخشی  .داده استلاعلاجی را به آنان انتقال می

 ،ای بشرهای برجای مانده از حيات اسطورهدرد برچيدن( و مقايسه آن با آيين)

 ها و رسوم موجود درن آيين نيز همچون بسياری از آيينکه اي اذعان کردتوان می

در ادامه رسوم کهن به و ای داشته های عرفانی خاستگاهی اسطورهاديان و طريقت

 شکلی نو نمايان شده است.

 

 نوشتیپ

 .های کرامت در متون عرفانی تا قرن هفتم()قصه سبع هشتم. 1951و ارجی شهبازی  ر.ک.( 1)

( های حضرت رسول)صی بيمارن با آب دهان را از ويژگیبرخی تفاسير، شفا( 5)

( شفا از طريق آب دهان از معجزات حضرت 925: 9، ج1951 آبادیسور). اندبرشمرده

 55 :1955پور ايرجر.ک.  ؛5تا 5يات آ 9؛ حکايت 569 :5002 انجيل). نيز بوده است )ع(عيسی

– 2). 

  .991-299 :1991 پاکتچی ر.ک. ر خصوص جايگاه طريقت نقشبندی در آسيای مرکزی،د( 9)

 دولتشاه تذکرةو  تاريخ جهانگشاهای ديگری از اين رسم را در ی نمونهعلامه قزوين( 9)

 .(19 :1959 قزوينیر.ک. )سمرقندی معرفی کرده است. 
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ان آن .ن رسم به قوت خود باقی مانده استهنوز هم در برخی از جوامع روستايی ايران اي( 2)

 .(151: 1991 صرفی .ک.ر)زخم شود. آويزند تا دافع چشمسرحيوانات مرده را از درختی می

 .910- 919: 1955 مجتبی مينویر.ک.  برای توضيح بيشتر( 6)

 .«درد برچيدن»واژة ذيل  نامه دهخدالغت ر.ک. شواهد شعری  برای( 1)

 دهخدا نامهلغت از عبارتی ذکر به «برچيدن درد» اصطلاح توضيح در خرمشاهی الدينبهاء( 5)

 بر ديگری درد و داری بيمار و تيمار از کنايه»: است وردهآ آنندراج از نقل به که کرده بسنده

 بيمار از گرفتن بوسه به ايهامی گويا مزبور معنی از گذشته ..حافظ بيت اين در اما گرفتن، خود

 دقيق منظور و است گرفته شکل چگونه ايهام اين اينکه حالا (1001 :5ج ،1959)« .دارد هم

ققان رسم برخی از مح نيامده و نياز به شرح دارد. نامهفظدرحاای است که نکته بوده، چه حافظ

بوسه  محتملاً»اند و درد برگرفتن دانسته چيدنبردرد  بلاگردانی و يينآ بوسه را نيز برگرفته از

ن آکار ديگر  .رسم جديدی بود که برای مکيدن خون به جای برش کارد وضع شده است

ند اهن در نظر گرفته بودآن به هدفی که برای بخشيدبوسه هرگز در تحقق .هاستميزش نفسآ

 ( 101: 1965 )سرانو .«توفيق نيافت لاجرم فقط يک عمل احساساتی صرف شد

 پنهان گاه و عميق کهن، بسيار ،مقوله دو اين ميان پيوند و عرفانی و اساطيری تفکّر رابطة( 9)

 در. باشند متفاوت مقولة دو عرفان، و اسطوره که رسدمی نظر به نخست نگاه در. است

 اساطير تکملة و دنباله عرفان، گفت توانمی بلکه نيستند، هم از جدا تنها نه دو اين... کهحالی

 پديدآمدن و انسان سوی به خدايان نزول مبلّغان اساطيری، اديان و هاآيين. است خدايان

 چگونگی کنندةينتبي عرفانی، هایآيين و اديان کهحالی در است؛ وارانسان خدايان گروهی

 هایانسان گروهی پيدايش فرجام، در و خداوندی ملکوت به کامل هایانسان معراج و صعود

  .(1999 حسينی و همکاران؛ 1956؛ ر.ک. راستگو 199: 1955 مظفری) .«هستند خداگونه

بخاری  .ک.ر) .در ديگر آثار نقشبنديه هم آمده است کردن سالمضيمر اي ضيمر یشفا( 10)

 (162: 1956 یعلمحمد باقربن محمد؛ 561، 599، 991، 1911:991
در قرن  ترين مشايخ طريقت نقشبندیاز برجسته ق.(592-506خواجه عبيدالله احرار )( 11)

و در ا وسيعی از ماورالنهر ماندگار شد. های بعد هم در پهنةاش حتی تا سدهنهم است که آوازه

ار بود. اميران و پادشاهان ای برخوردتماعی برجستهاه سياسی معنوی و اجاز جايگ زمان حياتش

بار به درخواست او ماليات سمرقند و اش احترام زيادی برای او قائل بودند و چندينزمانه

به شرح احوال  ه،بخارا را بخشيدند. جامی از شيفتگان او بود و صفحات زيادی از آثار نقشبندي
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 ؛ کاشفی910 - 916: 1956جامی  ر.ک.رار و گفتار او اختصاص يافته است. در خصوص اح

 .211: 1991 ؛ پاکتچی59 -15: 1950احرار ؛ 509 :1959کوب ين؛ زر151ّ: 1، ج1926

 مايةفيلمی ساخت که درون استيون کينگبر اساس رمان 1999سال  در دارابونت فرانک( 15)

نام داشت.  «ير سبزمس»بود. در اين فيلم که  همين مفهوم بلاگردانی و انتقال شرّ  آناصلی 

 قدرتی که کردايفای نقش می کافی جان نام به قلبیخوش و اندامدرشت سياهپوست

 بر را آنان درد بيماران، بازدم تنفس با داشت که شفابخش و عجيب و نيرويی العادهخارق

 داد.می انتقال تنبيه نيازمند گناهکارانی به را آن يا چيدمی
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 .2- 55. صص 9. شنیعرفا

 جا. ايلام . ترجمة هزاره نو. بی5002. انجيل عيسی مسيح

  .دانشگاه تهران. تهران: 5. چ1ج .أوراد الأحباب و فصوص الآداب .1959. يحيى باخرزى،

 ميابراهليخل ةو مقدم حيتصح .نيالساکةعدالطالبين و انيس .1911 .بن مبارکصلاح ،یبخار

  .هانيک :تهران ی.سبحان قيفبه کوشش تو ی.اوغل یصار

 .طهورىتهران:  .9چ .شرح شطحيات .1919. بقلى شيرازى، روزبهان

 سرشت. تهران: اميرکبير.. ترجمة اکبر داناآثار الباقيه عن القرون الخاليه. 1969بيرونی، ابوريحان. 

 . تهران: الهدی.های تصوف در آسيای مرکزیجريان. 1991پاکتچی، احمد. 

 : سخن.تهرانی. محمود عابد حيتصح .الانساتحنف .1956 .عبدالرحمن نينورالد ،یجام
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. تصحيح حالات و سخنان ابوسعيد. 1959سعد. بن ابی سعدبی ابیاللهالدين ابوروح، لطفجمال

 کدکنی. تهران: سخن. محمدرضا شفيعی

ع. . تصحيح غنی قزوينی به کوشش ديوان. 1910الدين محمد. حافظ شيرازی، خواجه شمس

 . تهران: اساطير. 9دار. چجربزه

بررسی و تحليل کيفيت . »1999 محسن. حجت و کوروش گودرزی.دمؤخر، سيّحسينی 

دانشگاه آزاد  عرفانيات در ادب فارسی .«مراحل گذر و سلوک و تشرف در اسطوره و عرفان
 .65-99(.صص55)پياپی 1ش.. 6س اسلامی همدان.

ادبيات عرفانی  فصلنامة«. شفابخشی در متون نثر عرفانی های کرامتشيوه. »1991حقی، مريم. 
 .151-129. صص 29ش اسلامی واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد شناختیو اسطوره

 . تهران: علمی و فرهنگی.5. جنامهحافظ. 1959خرمشاهی، بهاءالدين .

 .50-22صص .6ش .نیمطالعات عرفا. «از اسطوره تا عرفان» .1956راستگو، سيد محمد. 

 .«شناسی مير نوروزی با تکيه بر بيتی از حافظهستی» .1951ارژنه، محمود. رضايی دشت

 .12- 99.. صص 5)گوهر گويا(. ش های ادب عرفانیپژوهش

 . تهران: اميرکبير.وجو در تصوف ايراندنبالة جست. 1959کوب، عبدالحسين. زرّين

 ران: سخن.. ته6چ .نقش بر آب. 1959 ــــــــــــــــــــــ .

 . تهران: دانشگاه تهران.1چنامه.لغت .1919اکبر. علی دهخدا،

 . تهران: فردوس.1. ترجمة سيروس شميسا. چال الا. 1965سرانو، ميگوئل. 

 هرمس. تهران: فروغی. علی محمد تصحيح .سعدی کليات. 1969الدين عبداله. سعدی، مصلح

. 2. تصحيح سعيدی سيرجانی. جسورآبادیتفسير . 1951عتيق نيشابوری. سورآبادی، ابوبکر 

 تهران: فرهنگ نشر نو.

های کرامت در متون عرفانی تا قرن سبع هشتم. )قصه. 1951اصغر ارجی .ايرج و علی شهبازی،
 قزوين: سايه گستر. هفتم(.

 .کرمان: دانشگاه شهيد باهنر. باورهای مردم کرمان. 1991صرفی، محمدرضا. 

. قم: دفتر انتشارات 2. ترجمة سيّد محمدباقر موسوی. چالميزان. 1919طباطبايی، محمدحسين. 

   اسلامی.

. تهران: 5تصحيح رينولد الن نيکلسون. چ تذکرةالاولیا.. 1959عطار نيشابوری فريدالدين. 

 اساطير.
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 . فرهنگىو علمى  . تهران:9. چمقامات ژنده پيل .1959. زنوى، سديدالدين محمدغ

 دائرةالمعارف. تهران: مرکز 2تصحيح جلال خالقی مطلق. ج شاهنامه. .1956فردوسی، ابوالقاسم.

 بزرگ اسلامی. 

 . ترجمة کاظم فيرزومند. تهران: آگاه.شاخة زرّين .1956فريزر، جيمز جرج. 

 .19-16. صص 9. ش1سيادگار. «. مير نوروزی. »1959قزوينی، محمد. 

 . تهران:9چ الزمان فروزانفر.ديعتصحيح ب ترجمة رسالة قشيريه.. 1919قشيری، ابوالقاسم. 

  علمى و فرهنگى

فى مناقب مشايخ  الحیاةرشحات عين . 1926 .بن علىحسين، سبزواری کاشفى

 . بنياد نيکوکارى نوريانى :تهران .1چ .5ج .اصغر معينيانعلى. به کوشش هالنقشبنديالطریقة

عفر محجوب. تهران: بنياد . اهتمام محمدجنامه سلطانیفتوت. 1920ـــــــــــــــــــ . 

 فرهنگ ايران.

 . تهران: ثالث. 5. چاز خشت تا خشت. 1915کتيرايی، محمود. 

 ینقشبند للهبه کوشش عبدا .مقامات حضرت خواجه نقشبند .1956ی. محمدعل محمدباقربن

 .گل نشر. تهران: 1چ ی.شمس یمجدد

کدکنی. حيح محمدرضا شفيعی. به تصسعيدأسرارالتوحيد فى مقامات أبى .1959. محمدبن منور

 تهران: آگه.

 عرفانی ادبيّات فصلنامة دو«. عرفان و اسطوره مشترک کارکرد. »1955مظفری، عليرضا. 

 .199-161 صص .1ش .(س)الزهرا دانشگاه

َعدةالاسرا کشف. 1911ميبدی، ابوالفضل رشيدالدين.  اصغر حکمت. . به اهتمام علیالابرارو

 تهران: اميرکبير.

 .910- 919. صص 11. ش5س يغما.«. سلطنت يوسفی ترکش دوز. »1955مجتبی.  مينوی،

 . تهران: نيلوفر.1. چفرهنگ فارسی عاميانه. 1915نجفی، ابوالحسن. 

 شاه. تصحيح خليل خطيب رهبر. تهران: صفی علی نامه.مرزبان. 1961وراوينی، سعدالدين. 

 .يراساط :تهران .سقاموس کتاب مقدّ. 1911.جيمز هاکس، 

 به تصحح محمود عابدی. تهران: سروش. المحجوب.کشف. 1990بن عثمان. هجويری، علی

 . تهران: اميرکبير.9. چنيرنگستان. 1991هدايت، صادق. 
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